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یۀ شبکۀ »طلوع«واژۀ تحلیل چندمعنایی    * شعاعی بر اساس نظر

   ١اله حسومیولی

 ٢زادهبزرگمحمد 

   چکیده
اژه در وجود یک و . های مختلف به کار رفته استکه در زبان شودزبانی شناخته می چندمعنایی به عنوان یک پدیدۀ

 ضرورت ایجاب ،بنابراینکند. چالش مواجه میبا پیام را اصل  و درک شده ابهام معناییمعنایی باعث  ۀچندین حوز 

 »طلوع«ۀ با عنایت به حضور واژ باز شناخته شود. کیفیت این بسط معنایی شناسانه،های معنابرد روشکند که با کار می

اکاوی تحلیلی به و  ـ به روش توصیفیاست تا  صدددر  حاضر، جستار و کاربرد آن در قرآن ی مختلفیانمع هایدر حوزه

یشه  اربردی آن شناختی و پیشینۀ ک معناشناسیرا با استفاده از مبانی نظری دانش آن معنای اولیه و اصلی  و دبپرداز این ر

آورد هر  با کاربرد شاخۀ چندمعنایی، عوامل توسعه و بسط معنایی آن را تحلیل نماید. نگاه،آ باز شناسد.  در سایر متون،

 »پدیدار شدن اجرام نورانی«، در انطباق با ایهی سرنموناطلوع به عنوان معنواژه ی ااست که نخستین معن نایپژوهش 

یق در بافت با قرار گرفتناین واژه  ماا است؛ه بود بسط  ه،وارۀ اولیتغییر طرح سازوکارهایی از جملههای متفاوت و از طر

 نیامعبسط معنایی پیدا کرده و ،معنای اولیه سازی برخی از عناصربرجستهفعال و  ۀتغییر در انطباق، منطقاستعاری، 

گاهی یافتن، جدیدی مثل غلب ، پیرامون ایاین معانی به صورت شبکهکسب کرده است.را  پر کردن/ شدن و ... ه کردن، آ

ه را به ای، این واژهمان معنای اولیه و اصلی شکل گرفته و با آن ارتباط دارند. استعاره به عنوان یک سازوکار بین حوزه

  های مفهومی تازه وارد کرده است. حوزه

  .»طلوع« واژۀشعاعی،  ۀشبک، معنایی بسط، ییچندمعنا :واژگان کلیدی
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  و بیان مسأله مقدمه -۱

ترین ابزار تبادل و انتقال مفاهیم در طول تاریخ، لغات و واژگان بوده است. ادیبان و گویشگران جهت قوی

هایی بین مفهوم جدید با معنای بنابر مناسبت ،زدند و در مواردی همبیان مفاهیم، دست به ساخت واژگان می

در اغلب  ،بنابراین .کردندموجود یا اهدافی دیگر، برای بیان مفاهیم تازه، از همان واژۀ قبلی استفاده میای واژه

 متعدد به کار اشیایخوریم که برای گزارش از رخدادهای مختلف و در انطباق با ها با واژگانی بر میزبان

وجود چنین ظرفیتی برای  شود.یده میمعنایی متفاوت د ۀگاهی یک واژه در چند حوز ،اند. بدین علترفته

باطنی،  :ر.کسزایی دارد (ه واژگان اگرچه از بار بسیار سنگین حافظه کاسته است و در اقتصاد زبان نقش ب

بسیاری از خوانندگان و  تا اما وجود یک واژه در چندین حوزه معنایی باعث شده است ؛)۲۳۲ص، ۱۳۸۸

بسا در فهم معنا و درک اصل پیام دچار مشکل شوند و چه ،با این نوع واژگان ههنگام مواجه ،شنوندگان

های کند که با کاربرد روشضرورت ایجاب میبه همین دلیل،  .برداشتی خلاف قصد گوینده داشته باشند

  ها باز شناخته شود.معناشناسانه، معنا یا معانی اصلی این واژگان و مفاهیم ثانوی و کاربردی آن

است. این ریشه » طلع« ۀواژ ،شودهای معنایی مختلف و متفاوت دیده میاز واژگانی که در حوزهیکی 

 یاهیژهای مختلف، معانی وشود و با ورود به نظامگسترده را شامل می یدر فرهنگ و ادبیات عرب مفاهیم

 بنابر دیدگاه اهل اند.نوردیدههای معنایی مختلفی را در ، حوزه»طلع«مشتقات ریشه  ،در نتیجهمیکند. ا پید

  است: در جدول ذیل آمدهمفاهیم این ریشه  لغت اهم

  آدرس  مفهوم  ردیف

طلوع کردن خورشید،   ۱

  ستارگان و غیره

، ۳، ج۱۴۱۲فیروزآبادی،  /۱۲۵۳، ص۳، ج۱۳۷۶جوهری، 

  ۸۳ص

، ۲، ج۱۹۸۵فراهیدی،  /۴۱۹، ص۳، ج۱۴۰۴ابن فارس،   نمایان شدن، ظاهر شدن  ۲

  ۱۱ص

، ۲تا، جازهری، بی /۹۱۵، ص۲، ج۱۹۸۷ابن درید،   بالا نمایان شدن از  ۳

  ۱۷۰ص

  ۱۷۰، ص۲تا، جازهری، بی /۹۳، ص۴، ج۱۴۱۷ابن سیده،   بالا رفتن  ۴

  ۲۳۶، ص۸، ج۱۳۶۳ابن منظور،   بر فراز چیزی قرار گرفتن  ۵

، ۳ج ،۱۳۷۶جوهری،  /۶۵۱، ص۱ج ،۱۴۲۶ابو عبید،   استفراغ کردن  ۶

  ۱۲۵۴ص

  ۸۳، ص۳، ج۱۴۱۲فیروزآبادی،   جایی رسیدن به  ۷

ناگهان در رسیدن، سر زده   ۸

  وارد شدن

  ۲۳۶، ص۸، ج۱۳۶۳ابن منظور،  /۳۷۰، ۱۴۲۹ یبه،ابن قت

، ۷، ج۱۴۳۴طیبی،  /۲۰۹، ص۲، ج۱۴۱۱ابن هشام،   قصد کردن  ۹

  ۳۴۴ص

  ۲۸۲، ص]الف[تایب ی،زمخشر  هجوم بردن  ۱۰
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، ۸، ج۱۳۶۳ابن منظور،  /۲۳۸، ص۸، ج۱۳۶۳ابن منظور،   یافتنتسلط   ۱۱

  ۲۳۸ص

گاهی یافتن  ۱۲   ۳۰۹، ص۱۳۸۷راغب،  /۸۳، ص۳، ج۱۴۱۲فیروزآبادی،   آ

  ۱۷۴، ص۲تا، جازهری، بی  پر کردن  ۱۳

، ۲تا، جازهری، بی /۸۳، ص۳، ج۱۴۱۲فیروزآبادی،   شکوفه کردن درخت خرما  ۱۴

  ۱۷۰ص

، ۸ج، ۱۳۶۳ابن منظور،  /۲۸۲، ص]ب[تازمخشری، بی  روییدن گیاه  ۱۵

  ۲۳۶ص

  ۸۳، ص۳، ج۱۴۱۲فیروزآبادی،   درآمدن دندان  ۱۶

، ۸، ج۱۳۶۳ابن منظور،  /۱۲۵۳، ص۳، ج۱۳۷۶جوهری،   پنهان شدن  ۱۷

  ۲۳۶ص

 ١ییانچندمع زۀدر حو» طلع«لفظ آیا  تی از این قبیل پاسخ داده شود:الاؤسشود به در این مقاله تلاش می

معنا یا  ،آیدواژگان چندمعنا به شمار می ءاگر جز است؟آوایی (اشتراک لفظی) گنجد یا مربوط به هممی

این  و تواند داشته باشددر این ریشه، چه توجیهی میی معنای گسترش اند؟ دلیلکدام این ریشه معانی اولیه

 جستار روازاین باشد.واژگان چندمعنا  ءجز »طلع«واژه  ،رسدبه نظر می ؟معانی چه ارتباطی با هم دارند

ده از معنای اولیه و اصلی این ریشه را با استفااست تا  آندر پی  تحلیلی ـ تکیه بر روش توصیفی، با حاضر

عنایی توسعه و بسط معوامل چندمعنایی،  شاخۀ با کاربرد ،سپس .مبانی نظری دانش معناشناسی باز شناسد

  آن را تحلیل نماید.

  تحقیق ۀیشینپ -۲

گران حوزه پژوهش ،کند تعیینی حقیقی یک واژه را انتواند معمعنای لغوی به تنهایی نمی با توجه به اینکه

اد آوایی، تضمعنایی، همهم از قبیل معنایی یهاانواع ارتباطجهت کشف معنای اصلی واژگان، معناشناسی، 

های متعددی در پژوهشها و مقاله شایان توجه است،اند. مورد بررسی قرار دادهرا  معنایی، چندمعنایی و...

  :شودها، به ذکر چند نمونه اکتفا میه شده است که به دلیل گستردگی آناین زمینه نوشت

چند معنایی به استخراج وجوه  ۀمعناشناسی و شاخ ۀ) بر اساس نظری۱۳۹۱ده و دیگران (علی اکبر نورسی

بررسی ی ـر معناشناسـمنظرا از » تخباإ«) واژه ۱۳۹۱( علی راد و مریم نساج اند.پرداخته» ولی«معنایی 

 اند.ن دادهکریم نشاآن قررا در ین ـمخبت ۀژـیص و وخاه جایگا و تحلیل،زیه چند مرحله تجاز پس و  انددهکر

ۀ ـ» مقولناـلبیاع ـمجمف و اـلکشایر ـتفسدر دمعنایی ـچنمقایسه «ای با عنوان هلمقاطی  یزشهبامحمود 

)، بر ۱۳۹۶اله حسومی (ولی و نیاتوکلمریم  ست.ده اسی کررگانی برو واژبی ادتفسیر را در دو دمعنایی ـچن

بررسی قواعد گسترش معنایی حرف عن در قرآن «ای با عنوان شناختی قرآن، مقالههای زباناساس پژوهش

                                                      
1. polysemy  
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در » سورمح« ۀیابی واژ) به ریشه۱۳۹۶مکوند (محمود اند. به رشته تحریر در آورده» با رویکرد شناختی

  های سامی پرداخته است.زبان

و  ستنگرفته اانجام  »طلع«هیچ کار مستقلی در راستای واکاوی معنای تاکنون  ،نگارندهطبق بررسی 

ه وـجوبه تحلیل  به معنای اصلی آن دست یافته و» طلوع« ۀواژواکاوی  باتا  جستار حاضر خواهد کوشید

  .بپردازد چندمعنایی ز زاویهامختلف معنایی آن 

  تبیین چندمعنایی -۳

بانی دارای چند معنی ز واحد یک،است. در چند معنایی چندمعناییترین انواع روابط مفهومی، یکی از مهم

، ۱۳۷۹ (صفوی، تکواژ، واژه یا جمله باشد تواند. این واحد زبانی میبیش از یک معنی است ،یا به عبارتی

و  اند (باقری خلیلییترین علل پیدایش چند معنایاز مهم ،و کاربرد ویژه یانتقال معنا، هنرآفرین .)۱۱۱ص

اما  ؛)۱۳۹۵و دیگران،  شریف( نامیدندمی »اشتراک معنایی«آن را  ،ق قدیمدر منط .)۱۳۹۶دیگران، 

ه رمضان النجار، ب شمارند.متمایز میاز اشتراک لفظی را  چندمعنایی ،معناشناسی نوین ۀپژوهشگران حوز

آیند لفظی به شمار می کاگر دو واژه به دو اصل مختلف از هم برگردند، مشتر: «معتقد است ١از اولماننقل 

به نقل از  ؛۵۵ص ،۱۳۹۱ ،(رمضان النجار» گیرندچندمعنایی قرار می ۀاگر به یک ریشه برگردند، در حوز و

   .)۱۵۷، ص۱۳۹۱نورسیده و دیگران، 

افتن ی ـ شودنیز ذکر می »آواهم«که با عنوان  ـ لفظی کاشتراچندمعنایی از تشخیص  یمعمول برا کملا

واژگان و  شناختیبررسی ریشهاین دو از یکدیگر، تفکیک  یمیزان رابطۀ بین دو واژه است. در حقیقت، برا

رار برق یاچنانچه نتوان میان معانی متعدد یک واژه رابطه«هستۀ معنایی میان معانی آنها بسیار مهم است. 

اما اگر میان معانی متعدد یک واژه، نوعی ارتباط وجود داشته  ؛لفظی است کآن واژه از مقولۀ اشتراکرد، 

کماجین »توان آن را چندمعنا قلمداد کردباشد، می ، ۱۳۹۱؛ به نقل از نورسیده و دیگران، ۲۹۵ص ،۱۳۷۵ ،(آ

فوی، (ص گیرداصلی فاصله نمی ۀما از هستا ؛کندمعانی واژگان تغییر می ،در مبحث چند معنایی .)۱۵۷ص

  .)۱۱۶ص، ۱۳۸۷

ای جهانی است و در همۀ زبان) چندمعنایی واحدهای واژگانی، پدیده۳ص ،۲۰۰۸( ٢به اعتقاد ونهوف

افتد. شاید از زمان نگارش نخستین های تاریخی اتفاق میهای زبانی متفاوت و در تمام دورهها از خانواده

ه ذیل اینک ،همچنین .اندواژگانی و معنایی سروکار داشته ۀبه طور عملی با این پدیدنگارها ها، واژگاننامهواژه

 (افراشی و نگارها را به خود مشغول کرده استواژگان      ِ اذهان   ،کدام معانی آن باید درج شود ،مدخل یک واژه

ی برخشناسان همچون ابن فارس مشتقات مختلف به همین دلیل، بعضی از زبان .)۳۰ص، ۱۳۹۳امت، ص

این  در اند.مواد را به یک اصل و ریشه و مشتقات موادی دیگر را دو یا سه اصل و گاهی به بیشتر ارجاع داده

های یعنی محسوب کردن تفاوت ،شوند. مغالطۀ چند معناییبا مغالطۀ چندمعنایی دچار می نیز برخی ،میان

  اژگانی. به عنوان معانی مستقل یک عنصر و ،معنایی ناشی از تأثیر بافت

                                                      
1. L. Ullmann  

2 . M. Vanhove  
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ی -۴   ١شبکه شعاعی ۀنظر

ه گرا کو برخلاف نگرش ساخت است داشته ناییچنـدمع ۀبه پدید یاهمواره نگاه ویژه ٢یشناخت یاشناسمعن

آن  گان بوده ومفاهیم واژ ندیمداند، قائل به نظامها میژهنشینی واحاصل هم اتفاقی وی اچندمعنایی را پدیده

 ،نمونگیپیش داند.ای مینمونهپیش بندی مفاهیم واژگان پیرامون یک مفهومبرای مقوله شناختی را سازکاری

بندی شده امور مربوط به یک حوزه مقوله ،به واسطه آن. کندنقش مهمی در شناخت انسان از جهان ایفا می

 تر میها برای انسان سادهو فهم و درک آن
 
 گردد. مثلا
ً
 ؛ودشپرواز تداعی می پرنده ومفاهیم  با مفهوم (بال و پر) ،         

ندی بکار مقوله و این همان ساز شود.گاه مفاهیم زیستن در اعماق دریا و تنفس با آبشش تداعی نمیاما هیچ

این مفهوم پیش نمونه  .)۲۵۵-۲۴۵صص، ۲۰۰۶، ٣(رک: ایوانز و گرین ای استاساس معنای پیش نمونه بر

واژگان است. در این های معنایی مربوط به مقوله ،یکی از این سطوح .رودمی در سطوح مختلف به کار

  مطرح شد.  ٥روانز و تایلیا ،و سپس ٤چندمعنایی توسط لیکافتحلیل مهم در خصوص  دو نگرش ،سطح

 رساختاری مدو ـ دهندکه یک مقوله را تشکیل می ـ براساس نگرش لیکاف برای معانی یک واژه چندمعنا   

، ۱۹۸۷لیکاف، ( دهندای واژه را تشکیل میساختار مقوله ،نمونهکه حول مفهوم پیششود متصور می

 کنند. دربندی و بسط معنایی واژه ایفا مینقش مهمی در این مقوله ٧و استعاره مفهومی ٦هاوارهطرح .)۸۴ص

بر اساس  که شد از اهمیت ویژه برخورداردر زمینه چندمعنایی  ٨»شناختی کاربردتقویت « اصطلاح ادامه،

 نزاایوشوند. معنایی واژه ذخیره می ۀدر حافظ کند و این معانیایجاد می ی را برای واژهجدیدمعانی  ،بافت ،آن

بندی هو مقول »شناختی تقویت کاربرد«با کاربرد حروف اضافه، ند منظام با طرح انگارۀ چندمعنایی ٩تایلر و

 .کنندمی معرفی معنی یهاهنجیرز بر مبتنیچندمعنایی ، نگرشی را در خصوص مبتنی بر شباهت خانوادگی

ه جای ب »ویژگی«شوند. او از اصطلاح بندی میمقولههایشان بر مبنای ویژگی مفاهیم ،تایلر معتقد است

یت تعبیر می نمونه برشباهت به پیش بر این باور است کهو  استفاده کرد »مشخصه« ود شاساس درجه عضو

   .)۱۰۸ص، ۱۹۹۵ (رک: تایلر،

توان معنای مستقل و مجزایی دانست، دو معیار برای تشخیص اینکه آیا یک معنای معین را میابتدا آنها    

در سایر معانی کلمۀ مورد نظر مندرج نباشد و دوم اینکه  ،ی معینانخست اینکه این معن ؛کنندپیشنهاد می

دارد  یاولیه و کانون ایمعن کی کلمهباور دارند که هر  هاآن ؟اند یا نهببینیم آیا مصادیق این معنا مستقل از بافت

شود و یم یگوناگون، دستخوش گسترش معنای یهااثـر کـاربرد آن در بافت که بـا گذشـت زمـان و بر
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ست و ا یانگیخته و طبیع ،هااین واژه ۀتاز یمعناپیشین و  یپذیرد. ارتباط میان معنـایرا م یاتازه یمعناها

 ،یعنایم ۀ. در شبکادنشان د یمعنای ۀقالب شبک را در واژه کگوناگون ی یپیوند میان معناها توانیرو، مازاین

 کخورند و ییماولیه به آن پیوند  یدیگر در گرداگرد معنا یگیرد و معناهایقرار مون در کـان هاولی یمعنا

 )۱۰۸ص، ۱۹۹۵نگرشی که تایلر ( .)۵۸-۴۵صص ،۲۰۰۳تایلر،  و ایوانز( آورندیرا پدید م شعاعیساختار 

واژه  یکیعنی«؛ شباهت خانوادگی استبر  مبتنی ،چنانکه اشاره شد ،کنددر خصوص چندمعنایی مطرح می

 قعدو وامعنی  یگیرشکل یاـمبن ،یک ایمعن هـک ـ باشد شتهدا رچها تا یک معنیاز  تیومتفامعانی  نداتومی

 لیا ر،چها ی معنایگیرشکل یمبنا ،سه ایمعنو  شودمی سه ایمعنی گیرشکل یمبنا ،دو معنی و دشومی

 بعضی نمیا شباهت که کندمی عمل ینگونه، اایمقوله راختاـس چنین ردمودر گیادخانو شباهت صل. اخرآ

از  بیشتر رمچها ایمعن با مسو ایمعن شباهت که همانطورست ا بیشتر یگرد برخی با ادهخانو یعضااز ا

شناسان زبان ،یلدل ینبه هم .)۳۸ص، ۱۳۹۳امت، ص افراشی و( »ستا مسو نایمع بااول  ایمعن شباهت

یه و اول یمعنا یزشناسبا یدر این الگو، برا .یندگویمعنا سخن م یشعاع ۀمعنا از شبک یبه جا یشناخت

های اولیه و استعاره مفهومی وارهداز جمله، تغییر در طرح ،یو روشن یکاربرد یمجزا، معیارها یمعناها

رد آن را رسم ک یمعنای کۀتوان شبیم واژههر  یمجزا یاولیه و معناها یمعنا یپیشنهاد شده است. بـا شناسای

نگرش تایلر و ایوانز مبنای تحلیل خواهد بود. همین  حاضر نوشتار در ).۲، ص۱۳۹۴و همکاران،  یبامشاد(

ندی مکزی، نظامو پس از تعیین معنای مر گرددمی استخراج» طلوع«ۀ ، ابتدا معانی مختلف واژاین اساس بر

  .شودو شبکه معنایی آن تبیین می

  ای چندمعناواژه ؛طلوع -۵

 :حیح، یدل علی ظهور و بروز یقال، صالعین اصل واحد اللام و الطلع الطاء و«نویسد: ابن فارس می

برای مختلف  معانیوجود  با عنایت به. )۴۱۹، ص۳، ج۱۴۰۴ابن فارس، ( »طلوعا و مطلعا طلعت الشمس

در ادامۀ  ،بنابراین واژگان چندمعنا دانست. برتوان این واژه را میفرض پیشآن به یک اصل، ارجاع این ریشه و 

تا  شودپرداخته میبا معنای اصلی  متعددرابطه میان معانی به تعیین معنای اصلی واژه و کشف  ،این جستار

  .تری از معانی مختلف این واژه دست یافتبتوان به تحلیل دقیق

یشه تعیین  -۵-۱   »طلع«معنای اولیه ر

 همه ست. هرچندا تحلیل معنایی یچالشهااز  از میان معانی متعدد، مرکزیتعیین معنای اولیه و 

نقطۀ افتراق  ،نظر گرفتدر پايه بايد  یمعنارا  یکامينكه كداما ا ؛ندادهپايه قائل بو یمعناد جووبر ت، مطالعا

بین پژوهشگران بوده است. این عدم یکپارچگی تا حدی است که ساندرا و رایس هر تحلیل در حوزۀ شبکۀ 

به نقل از: اند. (بخواهی تلقی کردهری دلشخصی و امـ تعیین معنای اولیه را ترجیحی  ،چندمعنایی و به ویژه

   .)۴۲۵ص ،۱۳۹۵دانشور کشکولی و دیگران، 
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یخی واژه -۵-۱-۱ یشۀ تار   ر

آن  شدۀ، ریشۀ تاریخی واژه است که شامل نخستین معنای یافتبرای تعیین معنای اصلی نخستگام 

از زمان ساخت و کاربرد  زیرا ؛داردنیاز های تاریخی دقیق با مستندات کافی به پژوهشخود  ،گام. این باشد

 ها اولیه واژه
 
 (خصوصا
ً
هایی که معانی واژگان نامهترین لغت. قدیمیدراز گذشته است مدتیواژگان عربی)،        

ه در اند کرا به عنوان اولین معنی نگاشته» ظهور و بروز«در فهرست مفاهیم این واژه،  ،اندعربی را ثبت کرده

فراهیدی، (نک. برد داشته است ماه و ستارگان کار انطباق با ظهور و بروز اجرام آسمانی مانند خورشید،

، ۲تا، جازهری، بی /۴۱۹، ص۳، ج۱۴۰۴ابن فارس،  /۹۱۵، ص۲، ج۱۹۸۷ابن درید،  /۱۱، ص۲، ج۱۹۸۵

  .)۱۷۰ص

مربوط به قرن دوم باشد که خلیل فراهیدی می      ِ از آن   ،موجود                  ِ ترین واژنامه عربی  قدیمی ناگفته نماند،

داده رخ که بر اثر گسست زمانیحال آن ؛انددر دوران بعد از وی نگاشته شده هادیگر واژنامه و استاسلامی 

 ،اینبنابرای از ابهام است. گیری اولیه بسیاری از مفاهیم، نامشخص و در هاله، فرایند شکلقبل از اسلام

در ند. ا، مفاهیم متحول گشته و کاربردی مربوط به دورۀ بعد از گسست را به ثبت رسانیدهموجودهای نامههواژ

همین  به است. بلکه نامعتبر ،ی دشوارها از این طریق، کاربه معنای اولیه و اصلی واژهیابی دست ،نتیجه

معنای بتوان ند تا از طریق آن اهبه دست دادنیز دیگر هایی ملاک ،حوزه معناشناسی نوینپژوهشگران علت، 

 »طلوع«معنای اصلی تا شود در ادامه با کاربرد چند ملاک دیگر تلاش می د.کرها را تعیین اصلی و مرکزی واژه

  کشف شود.

یق حجم فراوانی -۵-۱-۲   شناخت معنای اصلی از طر

های ذکر شده جهت تشخیص معنای اولیه، حجم فراوانی است. معنایی که در حجم ملاک جمله از

از برای تعیین معنای اولیه امتی ،های متنوعی دیده شودبیشتری از کاربردها حضور داشته باشد و در بافت

توان به عنوان را می »ظاهر شدن و آشکار شدن«، معنای یادشدهبه ملاک توجه با  بیشتری خواهد داشت.

  این ریشه نمود پیدا کرده است. ،دانست؛ زیرا در کاربردهای مختلف» طلع«معنای اولیه ریشه 

ای است که خورشید ظاهر چون این لحظهشود؛ تعبیر می» طلعت الشمس«طلوع خورشید با جملۀ 

(ابن درید،  که فرد ظاهر و نمایان شودرود به کار میزمانی » طلع فلان«گوید: ابن درید شود. ابوبکر می

 «اند: در کاربردی دیگر گفته .)۹۱۵، ص۲، ج۱۹۸۷
 

لعت
 

 اط
ُ

   
َّ

؛ )۵۱۲، ص۳، ج۱۴۰۶(فیروزآبادی،  »علیهم   

لع «. نمود ؛ سر خود را آشکار)۱۱، ص۲، ج۱۹۸۵(فراهیدی،  »ن رأسهأطلع فلا«یعنی بر آنها ظاهر گشتم. 
 

   اط
ّ

  

 .از بالای کوه نمایان شد ؛)۲۳۷، ص۸، ج۱۳۶۳ابن منظور، /۱۷۰، ص۲تا، ج(ازهری، بی »من فوق الجبل

 « .؛ از دور نمایان شد)۱۶۹، ص۲تا، ج(ازهری، بی »طلع فلان علینا من بعید«
 
 ت
َ
  

 
 ط
َ

  
 
 ل
َّ
، ۱۳۶۳(ابن منظور،  » ُ ه   َ ع   

ة«به بخش ظاهرش نگاه کرد.  ؛)۲۳۶، ص۸ج ع 
 
ل

 
 َ ط
َ
 

ُ
ه رود که بفت برای کسی به کار می، صنیز به عنوان»:  

لی ابغض کنائنی ا«در اسلام آمده است: ، صکند. در گفتار زبرقان، یکی از ادیبانکثرت سرش را ظاهر می

أة ب 
 

ة الخ ع 
 
ل

 
َ   الط

ُ
     َ 

َ
 

ُ
ود، شبه کثرت سر کشیده ظاهر میشان نزد من، کسی است که ترین؛ از میان زنانم مبغوض»   

  .)۱۲۵۴، ص۳، ج۱۳۷۶جوهری،  /۶۰۲، ص۱، ج۱۴۲۶(ابوعبید،  شودسپس پنهان می
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 » ظهور و بروز«معنای 
 
 در بافت های مذکور، کاملا
ً
معنای  ،کاربردهابرخی در مشهود و قابل لمس است.                         

ین معنا در کاربرد واژه ملحوظ توان دریافت، ابا اندکی دقت می ،است. در مواردی نیزروشن  »ظاهر شدن«

ر همین ظاهر شدن و آشکا »طلع«، معنای اساسی و پایه ریشه گفته شدهدر نتیجه بر اساس ملاک  شده است.

  شدن است.

یق  اصلیکشف معنای  -۵-۱-۳   (جانشینی) هادگرگفتاز طر
 

 و ضد
ْ

  هاواژه    

دیگری برای کلمه از طریق جانشینی اگر نسبت مفردات را در محور عمودی پی بگیریم، معنا یا معانی 

در بافت یکسان و مشابه شود، این جانشینی به لحاظ » ب«جانشین واژه » الف«آید. اگر واژه به دست می

ها کند و در بسیاری از نمونهمعناشناسی جایگاه مهمی دارد؛ زیرا در کشف معنا یا مراد، نقش اساسی ایفا می

  ).۲۲۷-۲۲۴ص، ص۱۳۸۹نیا، گذار باشد (قائمیتواند از نظر معناشناسی تأثیرمی

های مطرح شده، بررسی معنا از دید روابط مفهومی در سطح واژگان و ارتباط آنترین نظریهیکی از مهم

و هم روابط جانشینی ،نینچها و همها و تقابلها با یکدیگر در بستر جمله است. بدینگونه از طریق تفاوت

 .)۱۳۹۱برد (نورسیده و دیگران، توان به معنای کلیدی کلمات پیزبانی، مینشینی عناصر موجود در بافت 

  ست.ناد» عوطل«واژه جانشین توان آنها را که می شودپرداخته می هاییگرگفتدبه تحلیل معنایی  ،در ادامه

  »ظهور«واژۀ  -۵-۱-۳-۱

اند (به عنوان نمونه ذکر کرده» طلوع«را به عنوان دگرگفت  »ظهور« لفظنویسان عرب تقریبا تمام لغت

ابن  /۱۶۹، ص۲تا، جازهری، بی /۵۱۲، ص۳، ج۱۴۰۶فیروزآبادی،  /۹۱۵، ص۲، ج۱۹۸۷ابن درید،  :ر.ک

  .)۴۱۹، ص۳، ج۱۴۰۴فارس، 

 هدگرفته شمعنای پشت  به »ظهر«ظهور از دهد، را نشان می مرزنمابا  مسیرپیمارابطۀ مکانی  ،ظهور

، ۲، ج۱۹۵۶(جوهری،  »ظهرت البیت«گوید: وقتی کسی بر پشت بام خانه باشد، می ،از همین رو. است

یرد. قرار بگ مرزنمادر جهت لایه بیرونی  مسیرپیماگیرد که ورت میص شدن یک شیء زمانیرظاه .)۷۳۲ص

  ،دباشمرزنما  یاز نظر مکانی در قسمت درونمسیرپیما اگر  ،ورت عکس قضیهص کما اینکه در
 

 ضد
ْ

ۀ آن واژ  

ر.ک.  /۷۳۰، ص۲، ج۱۹۵۶جوهری،  /۷۶۴، ص۲، ج۱۹۸۷(ابن درید،  رودبه کار می» باطن«یعنی 

   .)۴۲ص، ۲۰۰۴دکرمنجی، 

  

  

  

  

  »بزوغ«واژۀ  -۵-۱-۳-۲

، ۱، ج۱۴۰۴همنشین با ماه و خورشید به کار رفته است (ابن فارس،  ،»طلوع«این واژه به عنوان دگرگفت 

تابان شدن آفتاب  و معانی برآمدن، روشن شدن و ددانمیای عربی را واژه »بزغ« ،نامه دهخدالغت .)۲۴۴ص

 تصويري ظهور ةطرح وار:  ١ شكل
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زمانی این واژه کاربرد  .)۴۷۱۰، ص۳، ج۱۳۷۷و طلوع کردن خورشید را برای آن برشمرده است (دهخدا، 

نخستین کاربرد این واژه در انطباق با رویش دندان است که مسیرپیما از دل مرزنما سر برآورده نمایان گردد. 

این مفهوم موقعیتی را به  .)۴۵۰، ص۵ج ،۲۰۰۰(ابن سیده،  »بزغ ناب البعیر ای طلع«گویند: است. می

یر می های معنایی زیر است: شکافته شدن یک شیء (مرزنما)، سرک کشیدن کشد که مستلزم مؤلفهتصو

رۀ گردد. شکل زیر طرح واکشد و آشکار میمی کدندان نیز با شکافتن لثه سرمسیرپیما، آشکار شدن آن. 

  بزوغ را نشان می دهد.

  

  

  

  

 ﴿ آیهدر قرآن کریم آمده است: دو بار این واژه 
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: (انعام ...﴾ 

یآیه ﴿... و پروردگار من. وقتی ناپدید شدهنگامی که ماه را تابان دید گفت این است  ؛)۷۷ /۶
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هنگامی که خورشید را تابان دید  ؛)۷۸ /۶: (انعام ﴾... 

واژۀ  دگرگفتی جانشینبه عنوان » بزوغ«واژۀ  ،دو آیه هردر  . پروردگار من، وقتی ناپدید شد...گفت این است 

، نداافق را شکافته ،گویی ماه و خورشیدتابد. و معنای ظهور و بروز اجرام آسمانی را برمی شده است» طلوع«

  اند. اند و خود را آشکار ساختهاز دل آن بیرون آمده

  ،شماردمی» طلوع«را به عنوان بهترین دگرگفت » بزوغ«نکته دیگری که واژه 
 

 ضد
ْ

ه های این دو کلمواژه  

 
 

 است. ضد
ْ

 .)۵۰۶، ص۵ج ،۲۰۰۰(ابن سیده،  رسانداست که معنای ناپدید شدن را می» غروب« ،واژۀ طلوع       

 نیز به » افول«
 

 عنوان ضد
ْ

(ابن  »افلت الشمس ای غابت« :تابدمعنای غایب شدن را بر میهمان  ،»بزوغ«واژۀ         

آغاز طلوع را بزوغ  ،چند به عقیدۀ زجاجهر .)۱۶۲۳، ص۴، ج۱۹۵۶جوهری،  /۱۱۹، ص۱، ج۱۴۰۴فارس، 

   .)۴۵۰، ص۵ج ،۲۰۰۰سیده، گویند (ابن می

  »شروق«واژۀ  -۵-۱-۳-۳

 به کار رفته است »شمسال«است که همنشین با  »طلوع« واژۀ هایدگرگفت دیگر ازیکی » شروق«واژۀ 

، ۱۹۸۷(ابن درید،  »اشرقت الشمس و قد ولی الظلام هاربا« :رسانددرخشندگی و نورافشانی را می مفهومو 

؛ خورشید درخشید و )۱۵۰۱، ص۴، ج۱۹۵۶جوهری،  /۱۶۲، ص۶ج ،۲۰۰۰ابن سیده،  /۷۳۱، ص۲ج

  تاریکی پا به فرار گذاشت. 

 
 

 ضد
ْ

رقت فاذا اش« بیت به کار برده است: کدر یشاعر هر دو را  است. کیتارییعنی » ظلمت« ،شروق واژۀ  

 ،زمانی که درونت درخشید؛ )۱۹۵ -۱۹۴صص، ۲۰۰۴(دکرمنجی، » و اذا اظلمت فانک میت /فانک حی

   جزو مردگانی. ،گشتنور ای که درونت بیای و لحظهتو زنده

  ستنیز ه» ب  ِ غر   َ م  «واژۀ  ،»ق  ِ شر   َ م  «واژۀ        ِ نکه ضد  ایضمن 
 

 که به عنوان ضد
ْ

 (ابن رودبه کار می» طلوع«واژۀ               

 ،»کلاغ«دلیل سیاه بودن ه شاید هم بدارد.  بر سیاهی و تاریکی را در) که معنای ۷۳۰، ص۲، ج۱۹۸۷درید، 

 تصويري فرايند بزوغ ةطرح وار:  ٢ شكل
 



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ١٢٠

  

 
 
 

د. نامیدن» اغربة العرب« ،شانی پوستبرخی از شاعران جاهلی را به خاطر سیاه همچنانکهنامد آن را غراب می

، ۵ج ،۲۰۰۰(ابن سیده،  سیاه است گویند؛ چون بسیارمی »غربیب«در شهر طائف نیز به نوعی انگور 

۵۱۲( . 
 

 با الهام از واژگان جانشین واژۀ طلوع و ضد
ْ

 بر پشت/قرار گرفتن های معنایی توان مؤلفههای آن، میواژه                                        

های ذکر شده در هرچند ملاک دریافت.» طلوع«برای ، نمایان شدن، روشن و درخشنده بودن را چیزی یبالا

همانطور که ساندرا و رایس  ،اما باید پذیرفت ؛تعیین معنای اولیه به آن عینیت و انسجام بخشیده است

گیرد (دانشور ورت می، صانسجامگاه ذهنی و بدون  ،کنند، انتخاب معنای اولیه) نیز اذعان می۱۹۹۵(

  .)423، ص۱۳۹۵کشکولی و دیگران، 

یشه  -۶   »طلع«عوامل بسط و توسعه معنایی ر

 حاصل از ١های تصویریواره                         ْ توجه به معنای اولیه و طرح  » طلع«در بررسی بسط و توسعه معنایی واژه 

 ذهنی هایواره   ْ طرح  برای بیان که هایی زبانی هستند واژگان نشانهاین معنا در ذهن بسیار مهم است؛ زیرا 

نخستین که  ایواره   ْ طرح   ،بنابراین. شونداستفاده می های واقعیحاصل از الگوهای تکرار شونده در موقعیت

شایان توجه است،  .اولیه مطرح گردد وارۀ   ْ طرح  تواند به عنوان می است، در ذهن ایجاد کردهموقعیت واقعی 

واحد  آن موقعیتتصویری حاصل از  هایواره   ْ طرح  حنه دارد، ص گویشور از یکای متفاوتی که هپیرو استنباط

انگاره  این کند.تغییر میبرای بیان آن نیز  مفاهیم واژۀ بکاررفته، واره   ْ طرح  و بر اساس تغییر در  کندنیز تغییر می

در ذهن  توان گفتمعنی طلوع که مینخستین ادق است. ص نیز» طلوع«در مورد تغییر مفاهیم واژۀ 

عبارت است در انطباق با طلوع خورشید بوده که این ریشه ذخیره شده،  ٢به عنوان معنی سرنمون ،گویشوران

ورت ص که در قسمت لایۀ پشتین و بیرونی مرزنما قرار گرفته و بهنورانی از: فرایند آشکار شدن یک شیء 

ی کشد که دارای چند بخش گوناگون ر میتدریجی بالا رونده است. این معنای سرنمون، موقعیتی را به تصو

   است:

از قسمت درونی مرزنما به سمت لایۀ بیرونی آن حرکت  .۲ ،است دارای پرتو گذرنده، شیء فیزیکی .۱

وارۀ چنین    ْ طرح   ،هابر اساس این اجزا و مؤلفه .گرددتدریج آشکار میبه  .۴، بالا رونده است .۳، کندمی

  نشان داد: توان به شکل زیرفرایندی را می
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) ۱۷ /۱۸: (کهف ﴾ 

  به این معنا به کار رفته است.» طلع«

                                                      
1. image schemas 

2. prototype or core meaning  

 
 »طلوع« نديفرا يسرنمون ةطرح وار:  ٣ شكل



 
 
  

 

   ۱۲۱  اله حسومیولی /  یشعاع ۀشبک یۀبر اساس نظر » طلوع« ۀواژ ییچندمعنا لیتحل

  تغییر در انطباقمعنایی بر اساس  تغییر -۶-۱

 یرونیبلایه  قسمتتدریج از قسمت باطن مرزنما به به شیء نورانی است که پیما واره، مسیر   ْ طرح   در این

     ْ ه طرح  ای با توجه بنندهیهر ب .استکند که مستلزم نمایان شدن تدریجی گذرنده آن به سمت بالا حرکت می

بیه ش ،تدریجی به سمت بالاظهور با رویش شکوفۀ درخت خرما داند فرایند های تصویری ذهن خود میواره

در معنای توسعه یافتۀ خود با حوزۀ » طلوع« ،واره   ْ طرح  دو این طلوع خورشید است. در نتیجۀ اشتراکات 

ت. یر نورانی به کار رفته اسنگاشت گردیده و در انطباق با اشیای غ» ظهور تدریجی به سمت بالا«معنایی 

  در انطباق با اشیای غیر نورانی است.» طلوع«یافتۀ منطبق بر معنای توسعه  مصادیقی ،های زیرمثال

(ابن  گویندمی» الطلع«نیز، درخت خرما  هبه شکوف .درخت خرما شکوفه کرد ، یعنی»اطلع النخل«

 شودظاهر میتدریج به سمت بالا به چون  ؛)۴۱۹، ص۳، ج۱۴۰۴ابن فارس،  /۱۲۸ص، ۱۴۲۹قتیبه، 

یم  ﴿ آیاتدر به عنوان نمونه،  .)۱۳۵ص، ۱۳۶۰(رضائی،  ض  ا ه  ه  ع 
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ان و  ن   ق 
ٌ
  َ  ِ َ  

ٌ
  َ  ْ بر  به همین معنا به کار رفته است. آنگاه،» طلع«)، واژه ۹۹/ ۶(انعام:  ﴾ِ 

هنگام درآمدن  اند.را به کار برده» طلوع«برای رویش هر نوع شکوفه و گیاهی واژۀ  ،اساس بسط استعاری

ع سن  ا: «شودگفته میدندان کودک 
 
    ُّ  طل
َ
تدریج به دندان نیز  زیرا)؛ ۸۳، ص۳، ج۱۴۱۲(فیروزآبادی،  »لصبی  

،  .اندشکل گرفته توسعه یافتگی معنای اصلیمنطبق بر نیز جملات زیر  شود.نمایان می به سمت بالا
 
  مثلا
ً
   

لع من فوق الجبل«شود: گفته می
 

               اط
ّ

؛ از )۲۳۷، ص۸، ج۱۳۶۳ ابن منظور، /۱۷۰، ص۲تا، ج(ازهری، بی »  

نمایان بر ما از دور  فلانی ؛)۱۶۹، ص۲تا، ج(ازهری، بی »طلع فلان علینا من بعید«بالای کوه نمایان شد. 

شکل شماره  که همانگونه گردد.کم نمایان میرود و کمگویی به سمت بالا می ،آیدفردی که از دور میشد. 

  :نشان می دهد ۴

  

  

  

  

وارۀ سرنمون شامل فیزیکی بودن مسیرپیما، بالا رفتن و آشکار شدن تدریجی              ْ همۀ اجزای طرح   ،بنابراین

 .سرنمون تبدیل گشته استوارۀ    ْ طرح  ، انطباق با اشیای بدون پرتوبر اثر هستند؛ اما در این جملات برجسته 

بلکه این کاربردها همان  ؛شمردتوان معنای مستقل این نوع مفاهیم را نمینز اهای تایلر و ایوملاک براساس

یر معنایی تغی دهند که برخاسته از بافت و نظام کاربردی واژه است.مفهوم اصلی را با اندکی تغییر نشان می

، بسط استعاری بر مبنای سرنمونوارۀ    ْ طرح  سازی عنصر یا عناصری از توان بر اساس برجستهاین فعل را می

به تدریج از معنای سرنمونی » طلوع«تبیین نمود. بر این اساس، واژۀ  هوار   ْ طرح  و نیز تبدیل این  تغییرات میانی

به تبیین تغییر معنای سرنمون  ،گردد. در ادامهگیرد و در نهایت، به فعلی چند معنا تبدیل میخود فاصله می

  .شودپرداخته میبر اساس این عوامل 

 : تصوير نمودار شدن تدريجي فرد از دور٤شكل 



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ١٢٢

  

 
 
 

  سرنمونسازی عنصر بالابودن در طرح وارۀ برجسته -۶-۲ 

غییر در مفهوم اصلی ت ،شدن برخی دیگرسازی برخی از عناصر معنای سرنمون و کاستهمیزان برجسته به

ای از با مجموعه طلوع خورشیدبه عنوان دلیل تغییر معنا،  ١منطقه فعال لۀ پدیدۀأبر اساس مسشود. ایجاد می

شود. با این رویداد نیز، حداقل سه بخشی از آن اطلاعات فعال می ،اطلاعات ارتباط دارد که در هر موقعیت

درخشش آن. هر  .۳ ،ن آنبالا آمد .۲ ،ظاهر شدن قرص آفتاب .۱ ؛مفهوم در ذهن شنونده تداعی می شود

 ؛)۴۱۹، ص۳، ج۱۴۰۴(ابن فارس،  برای بیان ظهور و بروز قرص خورشید بوده است »طلوع«چند آغاز واژۀ 

 »طلوع«اما ممکن است با شنیدن این جمله، جنبۀ بر فراز درآمدن آفتاب در ذهن تداعی گردد. آن وقت واژۀ 

بر اثر توسیع معنایی در مواردی مشابه به کار رود.  ،سپس .با مفهوم رفعت و بلندی ارتباط ذهنی پیدا کند

: است» بالابودن«عنصر شدن هایی از برجستهنمونه ،زیر مواردکند. شواهد فراوانی نیز، این فرضیه را تأیید می

عه«
 
 الجبل اطل
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   ِ ، ۲تا، جازهری، بی /۹۳، ص۴، ج۱۴۱۷ابن سیده،  /۴۱۵، ص۲، ج۱۴۲۶(ابو عبید، » 

 «. ؛ از کوه بالا رفتم)۱۷۰ص
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ْ
 

َ
. زمانی )؛ از قله کوه بالا رفت۳۹، ص۳ج، ۱۴۱۷(زمخشری، »  

ع  الرامی«گویند: نشانه رد شود، میکه تیرانداز، تیرش از بالای 
 
ل

 
ط

 
 َ       ا

َ
 

ْ
 

َ
 و )۱۲۵۴، ص۳، ج۱۳۷۶ (جوهری، » 

  .)۹۱۵، ص۲، ج۱۹۸۷ ،ابن درید» (طلع علیک«گویند: هرچه از بالا نمایان شود، می

  »ظهور«سازی عنصر برجسته -۶-۳

در اولین انطباق برای آشکار شدن اجرام آسمانی مانند خورشید،  »طلع«ریشه  ،شد اشارهتر چنانکه پیش

 اندک توسعه یافت و برای ظهور و بروز اشیای دیگر نیز کاربرد پیدا کرد.ماه و ستارگان به کار رفته است. اندک

ی جملات .)۹۱۵، ص۲، ج۱۹۸۷(ابن درید،  رود که فرد ظاهر و نمایان شودزمانی به کار می» طلع فلان«

 «: است» ظهور«هایی از برجسته شدن عنصر نمونه، ذیل
 

لعت
 

 اط
ُ

   
َّ

، ۳، ج۱۴۰۶(فیروزآبادی، » علیهم   

از فلانی ؛ )۱۶۹، ص۲تا، ج(ازهری، بی »علینا من بعید    ٌ فلان      َ طلع  «؛ یعنی بر آنها ظاهر گشتم. )۵۱۲ص

 «. دور نمایان شد
 
 أطل
َ
 «آشکار نمود. سر خود را فلانی ؛ )۱۱، ص۲، ج۱۹۸۵(فراهیدی،  »ه       َ فلان رأس    َ ع     
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م  ﴿در آیه » طلع« به بخش ظاهرش نگاه کرد. ؛)۲۳۶، ص۸، ج۱۳۶۳(ابن منظور،  ه  ا و 
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ة«قابل توجه اینکه  .به کار رفته است همین معنانیز در  )۱۸ /۱۸: (کهف ﴾ِ  َ  ً   َ  ع 

 
ل

 
 َ ط
َ
 

ُ
ر ب»  

ابغض کنائنی الی «کند. زبرقان گفته است: یعنی کسی که به کثرت خویشتن را ظاهر می ،کثرت دلالت دارد

                                                      
١ .Active Zone)با پدیده منطقه فعال روبرو هستیم. وقتی دو چیز در یک موقعیت با هم مشارکت ) در جمله 

 
                                                                        های زبانی معمولا
ً
               

 
 
 دارند، تنها ابعاد خاصی از آنها به طور مستقیم با هم در ارتباطند. مثلا
ً
یا گفته می» کردم ماشین را تعمیر«شود: وقتی گفته می ،                                                                   

ها بریم، هریک از این جملهرا به کار می» ماشینم در تصادف فقط خراش برداشت« یا زمانی که جمله» ماشینم را شستم«شود: 

در  .فقط بخش مکانیکی ماشین تعمیر شده است ،شوند. در جمله اولمربوط می» ماشین«های مختلفی از به وجوه و بخش

بخشی از بدنه آن خراش برداشته است. این پدیده نشان  ،فقط سطح فلزی آن شسته شده است و در جمله  آخر هم ،جمله بعدی

ای از اطلاعات به هم پیوسته ارتباط دارد و در هر بافتی بخشی ای از اطلاعات یا با حوزهدهد که هر واژه درحقیقت با مجموعهمی

 ).۳۱۲-۳۱۱، صص۱۳۹۰نیا، شود (قائمیاز آن فعال می



 
 
  

 

   ۱۲۳  اله حسومیولی /  یشعاع ۀشبک یۀبر اساس نظر » طلوع« ۀواژ ییچندمعنا لیتحل

ة  ع 
 
ل

 
 َ  الط
َ
 

ُ
أة    ب 

 
َ   الخ
ُ

نزد زنانم ترین ؛ مبغوض)۱۲۵۴، ص۳، ج۱۳۷۶جوهری،  /۶۰۲، ص۱، ج۱۴۲۶(ابوعبید،  »   

با ورود به  واره   ْ طرح  ولی این شود. پنهان می ،سپس .شودمن، کسی است که به کثرت سر کشیده ظاهر می

عی دیگری میهای فرواره                    ْ و منجر به انشعاب طرح   میکندا پیدم نظادر آن  یاهیژوضع های خاص، ونظام

  آورد.که مفاهیم جدیدی برای این ریشه به بار می گردد

  »بالا بودن«وارۀ فرعی بسط استعاری طرح -۶-۴

 ،»طلوع«ه در مفهوم واژۀ ک چنانهم شودایجاد می ١های میانیگاهی تغییر در مفهوم واژه، توسط استعاره

ب مفاهیم جدیدی کس ،تغییراتی ایجاد شده و این واژه ،»بالا بودن«به واسطۀ کاربرد آن در مفهوم استعاری 

  کرده است.

  »تسلط و استیلا«در مفهوم استعاری » طلوع«کاربرد واژه  -۶-۴-۱

 ،سپس .با مفهوم رفعت و بلندی ارتباط ذهنی پیدا کرد، مفهوم فوقیت در آن پدید آمد »طلوع« لفظچون 

 
 
 مجازا
ً
، به معنای استیلا و چیرگی نیز به کار رفت.       

 
  مثلا
ً
ع  «   

 
 َ تطل
َّ
     

 
 الرجل
َ

؛ )۲۳۸، ص۸، ج۱۳۶۳(ابن منظور،  »     

 «در بیت  »تطالع«لفظ . همچنین، چیره گشت مردآن بر 
 
 ت
َ
  

 
 طال
َ
  َ ع     

 
 نی خیالات

ُ
  َ ت       َ کما ی   /لمی َ س   ِ ل           
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َ
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 الد
َّ

 » َ م  الغری  ُ ن  ی   

های سنگین بر همچنان که بدهی شودبر من غالب می ی سلمیهاخیالیعنی  ،به همین معنا بکار رفته است

ي ﴿مفسرین آیه  از چنانکه برخی .)۲۳۸، ص۸ش، ج۱۳۶۳(ابن منظور،  شودچیره می شخص بدهکار ت 
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 غالب شراف        ِ نویسد: ا  اند. تفسیر فتوح الغیب می) را به همین معنا دانسته۷ /۱۰۴: (همزه ﴾ 

 
 ا
ً
  

ر دلها یعنی آتش افروختۀ خدا که ب ؛باشد تسلط و استیلا ،مراد از تطلع ،آیدنظر میه توأم با تسلط است. ب

ون  ﴿ آیه در» طلع«واژه  طباطبائی .)۵۷۴، ص۱۶، ج۱۴۳۴(طیبی،  چیره شود ع  ل 
 

ط م  م  ت 
 
ن
 
 أ

 
ل  ه 

 
ِ  ُ  َ قال

َّ
  ُ  ْ  ُ

ْ
 
َ
  

ْ
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    ﴾

مشرف بودن انسان بر چیزی  همان »اطلاع«کلمه را به همین معنا دانسته و آورده است:  )۵۴/ ۳۷(صافات: 

: آیا گویدو می دهدقرار میرفقای بهشتی خود را مخاطب  ،همان شخص است و معنای جمله این است که

توانید آن رفیق مرا در جهنم پیدا کنید و ببینید چه بینید و میشما به جهنم اشراف دارید و اهل جهنم را می

  .)۱۳۸ص، ۱۷، ج۱۳۹۰طباطبائی، ( حالی دارد؟

 گفتیم که
 
         قبلا
ً
 تابداست که مفهوم مسلط شدن را نیز بر می» ظهور« لفظ ،»طلوع«ترین دگرگفت مهم    

ه  ﴿ اتآی .)۷۳۲، ص۲، ج۱۹۵۶جوهری،  /۲۸۹، ص۴ج ،۲۰۰۰(ابن سیده، 
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ی ) ناظر به معنا۱۴ /۶۱: (صف ﴾ 

 بدین گونه است: زمانی که یک شیء از سمت بالا بر »تسلط یافتن«با » ظهور«است. رابطۀ  تسلط و چیرگی

 »طلوع«با توجه به اشتراکات این دو حوزه معنایی،  ،یابد. در نتیجهپشت چیزی قرار بگیرد، بر آن تسلط می

  نگاشت گردیده و به جای تسلط یافتن به کار رفته است.» غلبه کردن«در معنای استعاری خود با حوزۀ معنایی 

                                                      
یعنی انتقال از مفاهیم انتزاعی که از معنای سرنمون گرفته شده، به معانی انتزاعی ،های میانی در این نوشتار. منظور از استعاره١

 تر.



  ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۳۰، شماره ۱۴دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     ١٢٤

  

 
 
 

گاهی یافتن -۶-۴-۲   آ

ا آن چیز از آن جا ی ،در نتیجه .یابداشراف می است وبدان ناظر  ،کسی که بر فراز جایی یا چیزی قرار گیرد

گاهی از آن است در واقع،یابد. آگاهی می به واسطۀ  »اطلاع«واژه  ،بدین جهت .لازمه اشراف بر یک چیز آ

. فته استرای آگاهی به کار مفهوم بالا بودن با حوزۀ معنایی علم نگاشت یافته و بر اثر بسط استعاری به ج

ع  «اند: ه کار رفتههای ذیل در همین معنا بدر مثال» طلع«مشتقات 
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 «؛ از آن آگاهی یافت. )۸۳، ص۳، ج۱۴۱۲(فیروزآبادی، 
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گاه(همان، همانجا) ه   َ رأی       ،؛ نظر او را جویا شدم. فرد مطلع یعنی آ

چنان که خورشید هنگام هم دارد احاطهکند و بر همه جوانبش گویا از بالا بر مسأله مورد نظر نظارت می

  دهد. همه را تحت الشعاع قرار می گیرد ومیطلوع بر فراز افق قرار 

ع استاز دیدگاه ابن عاشور، 
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ّ
مبالغه در  جهت مبالغه به باب افتعال برده شده است. که   

 ،گویند؛ زیرا کسی که قصد اشراف بر جایی دارداشراف بر چیزی را اطلاع می دلیل،ین الوع یعنی ارتقا. به ط

راف ولی وقتی معنای اش ؛متعدی به نفسه است» اطلع«نگرد و در اصل به سوی آن می گیرد ومیبر فرازی قرار 

در » طلع«واژه  کریم، در قرآن .)۱۶۰، ص۱۶ج، ۱۹۸۴(ابن عاشور،  آیدمی )علی(با  ،در آن ملحوظ گردد

  ؛مواردی به این معنا به کار رفته است در و افتعال، افعالباب 
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   به همین معنا به کار رفته است.) ۳۸ /۲۸: (قصص ﴾ِ  

  استفراغ کردن -۶-۴-۳
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ع  الرجل
 
ل

 
ط

 
 ا

ُ
      َ 

َ
 

ْ
 

َ
، ۳، ج۱۳۷۶جوهری،  /۶۵۱، ص۱، ج۱۴۲۶استفراغ کرد (ابو عبید،  آن مرد نییع»  

در محاوره فارسی امروزی نیز به کسی که  چنانکه این کاربرد هم ناظر بر معنای بالا بودن است .)۱۲۵۴ص

 «جمله  بنابراین،گویند: بالا آورد. استفراغ کند، می
 

ع  الرجل
 
ل

 
ط

 
 ا

ُ
      َ 

َ
 

ْ
 

َ
ه توان اینگونه معنا کرد: فرد غذای معدرا می»  

یافته  نگاشت» بیمار شدن«به واسطۀ مفهوم بالا بودن با حوزۀ معنایی  »طلاع ِ ا  « لفظبدین جهت را بالا آورد. 

  به کار رفته است.» استفراغ کردن«و بر اثر بسط استعاری به جای 

  قصد کردن -۶-۴-۴

، ۳، ج۱۴۱۲(فیروزآبادی،  »ه       َ طلع بلاد  «اند. ریشه شمردهقصد کردن را نیز به عنوان یکی از معانی این 

در » طلاع«واژه درباره  »فتوح الغیب«صاحب . )؛ قصد وطن کرد۲۰۹، ص۲، ج۱۴۱۱ابن هشام،  /۸۳ص

، ۷، ج۱۴۳۴(طیبی،  به معنای قصد کردن است» طلاع«نویسد: می »انا ابن جلا و طلاع الثنایا«مصراع 

 »هذا بسر قد طلع الیمن« :سرچشمه گرفته است» ةاللغ ةجمهر«در روایت این این معنا از  هریش .)۳۴۴ص

 با این نیز» مغنی اللبیب«در این روایت ؛ بسر قصد یمن را کرده است. )۹۱۵، ص۲، ج۱۹۸۷(ابن درید، 



 
 
  

 

   ۱۲۵  اله حسومیولی /  یشعاع ۀشبک یۀبر اساس نظر » طلوع« ۀواژ ییچندمعنا لیتحل

 ان بشرا ط«الفاظ آمده است: 
 
 ل
َ
به سوی یمن رهسپار شده  بشر؛ )۲۰۹، ص۲، ج۱۴۱۱(ابن هشام،  »ع الیمن 

به  و گویی این فرد بر فراز یمن در آمده ؛است. چون منطقه نجد نسبت به یمن در قسمت بالاتری قرار دارد

  سوی آن سرازیر است.

  »آشکار شدن«وارۀ فرعی بسط استعاری طرح -۶-۵

ایجاد شده به شرح ذیل  »طلوع«در واژۀ مفهوم نمایان شدن برجسته سازی بر اساس مفاهیمی فرعی که 

  :است

  پرکردن/ شدن -۶-۵-۱

» 
 

 ط
َ

  
 
 ل
َّ
  

 
 عت
ُ

    
 
 ک
َ
  

 
 یل
َ
 اش را پر کردم. ؛ پیمانه)۱۷۴، ص۲تا، ج(ازهری، بی» ه  

 
 ظاهرا
ً
دورترین معنایی که برای این       

تواند معنای مرکزی ظهور و بروز را بازتاب اما این معنا نیز میرکردن است؛        ُ مفهوم پ   است، ریشه ذکر شده

 ص دهد. بدین
 
 ورت که وقتی پیمانه را کاملا
ً
 هر رو،ازاینگردد. کنند، محتوای آن از بالا نمایان میپر می                           

داند که نمایان شدن محتوای ظرف، نشان از پرشدن های تصویری ذهن خود میواره                 ْ ای با توجه به طرح  شنونده

ظرفش را چنان پر کردم که محتوایش از بالا  :معنای اصلی جمله اینگونه بوده است ،بنابراینظرف است. 

 »طلوع«معنایی،  ۀبا توجه به اشتراکات این دو حوز ،در نتیجه. )۲۸۲، ص]ب[تانمایان شد (زمخشری، بی

در  .نگاشت گردیده و به جای پرشدن به کار رفته است» پرشدن«در معنای استعاری خود با حوزۀ معنایی 

ون  : «رساندمعنای پرشدن را می» طلاع«ساخت  ذیل،های نمونه  د 
 
 لا

 
ف

 
ک

 
 ال

 
ع

 
لا ُ   َ کت وم ط   

َ
  

ِّ
 

َ
 

ْ
   

ِ
 

َ
 ِ     ُ ا  /ها  ِ لئ   ِ م     جسه   َ    َ   َ  و  لا ع 

ن   ابن منظور،  /۳۰۸، ص۲، ج۱۴۱۷زمخشری،  /۱۱، ص۲، ج۱۹۸۵(فراهیدی، » افضلا       ِّ ع الکف     ِ موض   َ ْ ع 
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  اشک است.

  آمدن/ رسیدن به جایی  -۶-۵-۲

نمایان «و » آمدن«های تصویری واره   ْ طرح  گیرد. اینجا نیز در دید قرار می ،شودفردی که به جایی وارد می

به کار رفته است » آمدن«به جای  ،با عنایت به تغییر میانی» طلوع«واژۀ و با هم نگاشت گشته » شدن

  َ م  : «معنای آمدن استهمین ناظر به  نیز، جملۀ زیر .)۸۳ص ،۳، ج۱۴۱۲(فیروزآبادی، 
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  کاربرد در جهت متضاد -۶-۶

 ابن فارس گفته است: یکی از عادات عرب آن است که یک واژه را در دو معنای متضاد به کار برند

ر آشکا«که برای دو معنای متضاد  نیز رخ داده است »طلع«این اتفاق برای واژه  .)۹۹، ص۱۹۹۳فارس، ابن(

 «: است متضاد معنایاین دو دو کاربرد زیر ناظر به به کار رفته است. » پنهان شدن«و » شدن
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 ،۸، ج۱۳۶۳ابن منظور،  /۱۲۵۳ص ،۳، ج۱۳۷۶جوهری،  /۸۳ص ،۳، ج۱۴۱۲(فیروزآبادی،  »م  ُ نه   َ ع    

  اولی به معنای آشکار شدن و دومی به معنای از دیده پنهان شدن است.  .)۲۳۶ص

  ایج تحقیقنت

  توان در موارد زیر خلاصه کرد:های این تحقیق را مییافته

به عنوان معنی سرنمون، در انطباق با پدیدار شدن اجرام دارای نور بوده است؛  »طلوع«ی انخستین معن .۱

 سرنمون، مفاهیم جدیدیسازی برخی از عناصر معنای اما بر اثر تغییر در انطباق، منطقه فعال و برجسته

   کسب کرده است.

ه در مفهوم واژۀ کچنان شده استهای میانی ایجاد در مفهوم واژه، توسط استعاره اتتغییر برخی .۲

تغییراتی ایجاد شده و این  ،»دنآشکار ش«و » بالا بودن«به واسطۀ کاربرد آن در مفهوم استعاری  ،»طلوع«

گاهی یافتن، استفراغ کردن، پر کردن/ شدن و ...مثل غلبه کردن، واژه مفاهیم جدیدی    ت.کسب کرده اسرا  آ

کماجین، تایلر وبا عنایت به ملاک .۳ توان جزو واژگان چندمعنا شمرد؛ را می» طلوع«واژه  ،نزاایو های آ

ی های معنای، برخی از تفاوتسویینوعی رابطه وجود دارد و از  آن ی مرکزیازیرا میان معانی مختلف با معن

  اند.مستقل از تأثیر بافت

، ارتباط تام یا ناقص با معنای مرکزی کشف کرد؛ اما »طلع«توان میان برخی معانی ریشه هرچند ب .۴

ارجاع معنای تمام مشتقات به اصل ظهور و بروز کاری دشوار است؛ زیرا از آغاز استفاده این مشتقات تاکنون 

 طرح وارة فرعي نمود تدريجي

آشكار شدن تدريجي 

 اشياي نوراني به سمت بالا

 »طلوع«نمودار شبکۀ معنایی : ۵شکل 
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گذشته است که بر اثر آن موجب تحول در معنا و گسستن روابط یا تا زمان تدوین لغت، فاصله زمانی زیادی 

  میان معانی مختلف شده است.
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  و مآخذ منابع

یمـ     . قرآن کر

  .ةدار الکتب العلمی :بیروت .المحکم والمحیط الاعظم .م)۲۰۰۰( ابن سیده، علی بن اسماعیل .۱

  .بیروت: دار احیاء التراث .المخصص ق).۱۴۱۷( _________________ .۲

یر و ). ق۱۹۸۴( ابن عاشور، محمد طاهر .۳   .مؤسسة التاریخبیروت:  .التنویر التحر

 .م: مکتب الاعلام الاسلامیق .ةمعجم مقاییس اللغ ق).۱۴۰۴( ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا .۴

 :یروتب .تحقیق عمر فاروق الطباع .ةالعربی ةالصاحبی فی فقه اللغ ). ۱۹۹۳( _____________________ .۵

  .المعارفبة مکت

  .ناشرون ةالرسالة بیروت: مؤسس .ادب الکاتب ق).۱۴۲۹( ابن قتیبه، عبد الله بن مسلم .۶

  .قم: نشر ادب الحوزه .لسان العرب ش). ۱۳۶۳( ابن منظور، محمد بن مکرم .۷

  .بیروت: دار الجیل .مغنی اللبیب ق).۱۴۱۱( ابن هشام، عبد الله بن یوسف .۸

یب المصنف ). ۱۴۲۶( ابو عبید، قاسم بن سلام .۹   .بیروت: دار الفیحاء .الغر

  .العلم للملایین بیروت: دار .جمهرة اللغة ).۱۹۸۷( محمد بن الحسنابوبکر ابن درید،  .۱۰

  .ةالدار المصری: ةبستان الدک .غةتهذیب الل تا).(بی ازهری، محمد بن احمد .۱۱

شناختی تحلیل چند معنایی فعل مند با رویکردی چندمعنایی نظام ).۱۳۹۳( سیدساجد ،امتصو  ،آزیتا افراشی، .۱۲

 .۵۹-۲۹)، ۳۰( ۸، ادب پژوهی .در زبان فارسی» شنیدن«حسی 

با تکیه » ین« یدر پسوند اشتقاق یچندمعنای یبررس ).۱۳۹۶( پور باقری، روجاآدینه ، واکبریباقری خلیلی، عل .۱۳

 .۸۲-۶۷ )،۱۹( ۹، فنون ادبی .بیبر متون اد

و  tɑ، wæl ۀسه حرف اضاف ییمعنا یبررس ).۱۳۹۴( شادی ،انصاریان، و جواد ،بامشادی ، وبامشادی، پاسا .۱۴

ærɑ ۸۰-۵۹ ،)۳۲( ۴، جستارهای زبانی .یشناخت یدگاهد از یگوران یدر کرد.  

بررسی قواعد گسترش معنایی حرف عن در قرآن با رویکرد  ).۱۳۹۶( الهولی ،حسومی ، ونیا، مریمتوکل .۱۵

  ۲۶۲-۲۴۵)، ۱۱( ۶، های زبان شناختی قرآنپژوهش .»شناخت

 .العلم للملایین بیروت: دار .الصحاح ش).۱۳۷۶( جوهری، اسماعیل بن حماد .۱۶

بر اساس » زیر«واژه ابعاد معنایی مکان ).۱۳۹۵( رضائی، حدائق ، وعموزاده، محمد دانشور کشکولی، مرجان، و .۱۷

  .۴۴۲ -۴۱۵)، ۵( ۷ ،های زبانیر جستا .مندمدل چندمعنایی قاعده

  .یروت: مکتبه لبنان ناشرونب .ضداد الکبیرقاموس الأ  م).۲۰۰۴( دکرمنجی، عائده .۱۸

  .تهران: مفید .های قرآنواژه ش).۱۳۶۰( رضائی، محمد .۱۹

  نا.: بیجابی .ةاساس البلاغ ).[الف] تا(بی زمخشری، جار الله محمود بن عمر .۲۰

  .بیروت: دار الکتب العلمیۀ .الفائق ق).۱۴۱۷_____________________ ( .۲۱

  .بیروت: دار المعرفة .کشافال .)]ب[ تا______________________ (بی .۲۲

شبکۀ معنایی فعل گرفتن بر اساس  ش).۱۳۹۵دوستان، غلامحسین (، و عموزاده، محمد، و کریمیشریف، بابک .۲۳

 .۱۳۶-۱۱۷)، ۱( ۷، های زبانیپژوهش .دانگارۀ چند معنایی اصول من

 .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی تهران: .شناسیدرآمدی بر معنی ش).۱۳۸۷( صفوی، کورش .۲۴

 .تهران: فرهنگ معاصر .شناسیفرهنگ توصیفی معنی .ش)۱۳۷۹( __________ .۲۵

  .للمطبوعات یبیروت: مؤسسة الأعلم .۲چ .تفسیر القرآن یالمیزان ف ق).۱۳۹۰( طباطبایی، محمدحسین .۲۶
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  .مارات: جائزة دبی الدولیةا .فتوح الغیب ق).۱۴۳۴( حسین بن عبداللهطیبی،  .۲۷

  .هلال ةمکتببغداد:  .العین م).۱۹۸۵( فراهیدی، خلیل بن احمد .۲۸

 .بیروت: دار احیاء التراث .القاموس المحیط ق).۱۴۱۲( فیروزآبادی، محمد بن یعقوب .۲۹

  .لامیاحیاء التراث الاس ةمصر: لجن .بصائر ذوی التمییز ق).۱۴۰۶( _________________ .۳۰

  .۴۰-۷)، ۳۸ (۱۰ ،مجله ذهن .های شعاعی در معناشناسی قرآنشبکه ش).۱۳۸۹( نیا، مرتضیقائمی .۳۱

ولی در قرآن  همعناشناسی واژ ش).۱۳۹۱( جواد ،ماستری فراهانیو عبدعلی  ،الله زادهفیض، نورسیده، علی اکبر .۳۲

بی هپژوهشنام .کریم    .۱۶۸ -۱۵۱)، ۶/۶۵( ۷ ،نقد ادب عر
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